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  .نمايه ميشود ISCو  Philosopher’s Index: هاي اين فصلنامه در پايگاه .درجه علمي پژوهشي است

 طباطبايي علامه دانشگاه فلسفه استاد ،اللهي آيت حميدرضا

 خميني امام المللي بين دانشگاه فلسفه دانشيار ،فر حسامي عبدالرزاق

 بهشتي شهيد دانشگاه فلسفه استاد ،حكمت نصراالله

 تهران دانشگاه فلسفه استاد ،اردكاني داوري رضا

  استاد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران، محمدتقي راشد محصل

 تهران دانشگاه فلسفه استاد ،قراملكي احد فرامرز

  طباطبايي علامه دانشگاه فلسفه استاد ،اشتري كلباسي حسين

 بهشتي شهيد دانشگاه حقوق استاد ،داماد محقق سيدمصطفي

  استاد اديان و عرفان دانشگاه تهران ،االله مجتبايي فتح

 تهران دانشگاه فلسفه استاد ،مجتهدي كريم



  :مقالاتي را منتشر خواهد کرد
تطبيقي يا  به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشد و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل

شناسي مکاتب و آراء فلسفي، 

واهد و هاي تحصيلي، با رعايت ش

بيانگر نظر و عقيده نويسندگان است و از اين بابت 

مقالات برگردان از زبانهاي خارجي يا مقالاتي که در جايي ديگر منتشر شده باشند، يا همزمان به 

همچنين ارسال مقاله به اين 
مجله بمنزلة واگذاري حق تجديد چاپ مقالات منتشر شده به مجله نيز هست و مجله حق دارد چنانچه لازم 

  .پ اين مقالات بزبان فارسي يا هر زبان ديگري اقدام نمايد
siprin@mullasadra.  ارسال نمايند

يي مبني بر درخواست بررسي 
آدرس، تلفن، تلفن (رتبه علمي، محل فعاليت، نشانيهاي تماس 

مجله تاريخ مربوط به «ايميل 

، فصلبندي )انگليسي به دو زبان فارسي و

 wordکلمه و در محيط  ۶۰۰۰

  .سردبير ← هيئت تحريريه
  .بديهي است مقالاتي که در هريک از مراحل فوق بتأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد

محور مقاله نداشته باشد، بايد بصورت 

نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، 

       


	و�� ���� ���  را�

مقالاتي را منتشر خواهد کرد نخستين نشريه تاريخ فلسفه در ايران است و تاريخ فلسفهفصلنامه 
به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشد و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل

  .برداشتي نوين باشد
شناسي مکاتب و آراء فلسفي،  مقالات بايد در حوزة تاريخ فلسفه و علوم عقلي، مطالعات تطبيقي، ريشه

  .يا ساير موضوعات تخصصي تاريخ فلسفه باشد
هاي تحصيلي، با رعايت ش نامه از مقالات برگرفته از آثار پژوهشي و پايان تاريخ فلسفهفصلنامة 

  .قواعد، استقبال مينمايد
بيانگر نظر و عقيده نويسندگان است و از اين بابت  تاريخ فلسفهمطالب منتشر شده در فصلنامه 

  .مسئوليتي متوجه مجله نيست
مقالات برگردان از زبانهاي خارجي يا مقالاتي که در جايي ديگر منتشر شده باشند، يا همزمان به 

  .شده باشند، بطور کلي مورد بررسي قرار نخواهند گرفتنشريه ديگري ارائه 
همچنين ارسال مقاله به اين  .هيئت تحريريه فصلنامه در پذيرش، اصلاح و ويرايش مقالات آزاد است

مجله بمنزلة واگذاري حق تجديد چاپ مقالات منتشر شده به مجله نيز هست و مجله حق دارد چنانچه لازم 
پ اين مقالات بزبان فارسي يا هر زبان ديگري اقدام نمايدباشد نسبت به تجديد چا

mullasadra.orgنويسندگان محترم بايد مقالات خود را به آدرس الکترونيکي 

يي مبني بر درخواست بررسي  لازم است همراه مقاله، نامه. فايل مقاله را بهمراه پرينت مقاله ارائه دهند
رتبه علمي، محل فعاليت، نشانيهاي تماس : و انتشار مقاله که حاوي اطلاعات دقيق

  .شودلف ارائه ؤو مختصري از سابقه فعاليت پژوهشي م) همراه، نمابر، ايميل
ايميل  subjectمقالاتي که به آدرس الکترونيک مجله ارسال ميشوند، در بخش 

  .ذکر گردد
به دو زبان فارسي و(تمامي مقالات بايد داراي عنوان، چکيده و واژگان کليدي 

  .گيري و فهرست منابع باشد مناسب، نتيجه
۶۰۰۰کلمه و اصل مقالات حداکثر  ۱۵۰يده مقالات حداکثر حجم چک

 .تايپ شده باشد
  .مقالات دريافتي بهيچوجه مسترد نخواهد شد

  :يند ارزيابي مقالات دريافتي بشرح ذيل خواهد بودافر
هيئت تحريريه ←نفر از اساتيد متخصص درباره موضوع مقاله  ۲← ويراستار علمي 

بديهي است مقالاتي که در هريک از مراحل فوق بتأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد
  .پيگيري نظر مجله درباره مقالات بر عهده مؤلف است

  :شيوه ارجاع دهي و ارائه مباحث فرعي تکميلي

محور مقاله نداشته باشد، بايد بصورت هرگونه مطلب توضيحي و تکميلي که ارتباط مستقيم با 

  .نوشت ارائه شود

نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، «نوشت با ذکر  بايد بصورت پي تاريخ فلسفهارجاعات در فصلنامه 

  .ارائه شود» شمارة صفحه

  .ذکر مشخصات کامل کتابشناسي منابع، در فهرست منابع ضروري است

 .زبان اصلي بايد ارائه شوندمنابع غير فارسي بهمان 
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فصلنامه 

به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشد و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل .۱
برداشتي نوين باشد

مقالات بايد در حوزة تاريخ فلسفه و علوم عقلي، مطالعات تطبيقي، ريشه .۲
يا ساير موضوعات تخصصي تاريخ فلسفه باشد

فصلنامة  .۳
قواعد، استقبال مينمايد

مطالب منتشر شده در فصلنامه  .۴
مسئوليتي متوجه مجله نيست

مقالات برگردان از زبانهاي خارجي يا مقالاتي که در جايي ديگر منتشر شده باشند، يا همزمان به  .۵
نشريه ديگري ارائه 

هيئت تحريريه فصلنامه در پذيرش، اصلاح و ويرايش مقالات آزاد است .۶
مجله بمنزلة واگذاري حق تجديد چاپ مقالات منتشر شده به مجله نيز هست و مجله حق دارد چنانچه لازم 

باشد نسبت به تجديد چا
نويسندگان محترم بايد مقالات خود را به آدرس الکترونيکي  .۷

فايل مقاله را بهمراه پرينت مقاله ارائه دهند CDيا 
و انتشار مقاله که حاوي اطلاعات دقيق

همراه، نمابر، ايميل
مقالاتي که به آدرس الکترونيک مجله ارسال ميشوند، در بخش  .۸
ذکر گردد» فلسفه
تمامي مقالات بايد داراي عنوان، چکيده و واژگان کليدي  .۹

مناسب، نتيجه
حجم چک .۱۰

تايپ شده باشد
مقالات دريافتي بهيچوجه مسترد نخواهد شد .۱۱
فر .۱۲

ويراستار علمي 
بديهي است مقالاتي که در هريک از مراحل فوق بتأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد

پيگيري نظر مجله درباره مقالات بر عهده مؤلف است .۱۳

شيوه ارجاع دهي و ارائه مباحث فرعي تکميلي

هرگونه مطلب توضيحي و تکميلي که ارتباط مستقيم با  -

نوشت ارائه شود پي

ارجاعات در فصلنامه  -

شمارة صفحه

ذکر مشخصات کامل کتابشناسي منابع، در فهرست منابع ضروري است -

منابع غير فارسي بهمان  -



 

 ۵  ......................................................................................  سخن سردبير

   فلسفه اسلاميبررسي كتاب ايضاح الخير المحض و تأثير آن در تاريخ 

  ۹  .................................................................................  غلامحسين احمدي آهنگر

حقيقت انسان و انسان حقيقي در انديشه ابوالحسن عامري و 

  صدرالدين شيرازي

  ۳۷...................................................................  حسن رهبررضا رضازاده، 

شناخت عقلي و شهودي انسان نسبت به احد واحد نسبت به خـود و  

  غير خود در فلسفه افلوطين

  ۵۹....................................................................   اسداالله حيدرپور كيائي 

اركان حكمت و حكومت آرماني در انديشه سهروردي با تطبيق ارتباط بين 

  بر آراء افلاطون

 ۷۷............................................................  سعيد رحيميان، طيبه زارعي

  رشد مقام فلاسفه در تأويل قرآن از ديدگاه ابن

  ۹۹................  االله عليزاده ، روحمهر، سيدعباس ذهبي محمد سعيدي

  سينا تطور نظريه مقولات از ارسطو تا ابن

  ۱۲۷  .........................................   مهرخانيرضا رسولي شربياني، پريسا 

  حيات و كارنامه اثيرالدين ابهري ؛ميراث اثيري

  ۱۵۱  ..........................................................................................   مهدي عظيمي
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اقوام و ملتها، بلكه مقوم و نه تنها معرف فرهنگ » زبان«ترديدي نيست كه مقوله 

، توجه به مبادي، ساختار، ظرفيت و استعداد زباني آناز لوازم . ستهاضامن حيات آن

: و البته مقدم بر آن، تصحيح برداشت و نگاه نادرست رايج نسبت به اين مقوله است

را آزادانه در دست گرفت و  زبان وسيله و ابزار نيست، آنهم ابزاري كه بتوان آن

زبان، جلوه ملفوظ و كلامي تفكر است و تفكر نيز اگر . د خود را برآورده ساختمقصو

است از ساحت وجود كه لاجرم با سعة معنوي خود  يي كم آيينه دستنه عين وجود، 

» زبان«در اينجا، بحث درباره عرضه تعريف جامع و مانع . انسانها نسبت تام دارد

يي است كه غالباً بمثابه وسيله و ابزار و   نيست؛ سخن بر سر تلقي نادرست از مقوله

  :دلايل اين تلقي نادرست چند است. نوعي واسطه از آن ياد ميشودبعنوان حداكثر 

جان، جامد و درنتيجه فاقد رشد و  يي است بي يا واسطه شيءنخست آنكه ابزار، 

ه وسيله را ميتوان همه جا برد و در اختيار هركس قرار داد، در حالي ك. بالندگي

زنده، پويا و داراي  ،زبان، وجهي از حيات روحي انسان است كه همانند صاحبش

اصلاً مقدمه رشد و زبول تمدنها، نخست در . و برعكس، زوال و انحطاط ـ استـ رشد 

معاني و روح جاري در  ،زبان آن تمدن آشكار ميشود، بدينصورت كه از زايش، غنا

  .برد زبان ميتوان به وضعيت صاحبان آن پي
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يي در داخل  را قطعه آنكه زبان، جا و مكان معيني ندارد، چه رسد به آنكه آن دوم

كه با تماميت وجودي ست زبان رونوشتي از حيات معنوي انسانها. دهان افراد بدانيم

نه روح و معنا و ضمير انسان منعكس شود، يآدميان نسبت دارد و هرآنچه در آي

  .آيد صورت ملفوظ آن در زبان مي

آنكه بدليل ملازمت زبان با ساحت وجودي انسان، زبان نيز همان حرمت و سوم 

كه در كلام وحي، پس  ييمقامي را دارد كه خلقت انسان از آن برخوردار است، تا جا

 .از اشاره به خلقت انسان، تعليم بيان و سخن به ساحت ربوبي نسبت داده شده است

در سنت ديني ما، زبان چنان  .)۴ و ۳/نالرحم( »علَّمه البيان *خَلَق الانسان «

ست ا كه كليد ثواب و عقاب اخروي در آن نهاده شده است و از معبر آن داردحرمتي 

  .و ضلالت آشكار ميشود تكه هداي

، به منشأ ازلي و آسماني حروف و اسماء و وجه كراتيلوسسقراط حكيم در رساله 

ي مناسبتي ميسازد كه اسم با مسموجودي آن تأكيد دارد و مخاطب خود را آگاه 

شايد به همين دليل است كه برخي متفكران . حقيقي دارند نه اعتباري و قراردادي

ميتوان به حقيقت اشياء و اعيان پي برد، ) اتيمولوژي( للغةا معاصر معتقدند از معبر فقه

اس الن كان«زيرا حسب آنچه كه در كتاب خدا مبني بر وحدت امت آدميان آمده است 

يت واحد براي ائو اين منشاست يي الوهي و آسماني  زبان عطيه .)۲۱۳/بقره(»ةواحد ُمةا

ان ببنابرين، با ز. اهل نظر، آفاق جديدي را ميگشايد كه جا دارد تبيين و تقرير شود

يي براي تفهيم و تفاهم آدميان قرار  و ابزار نميتوان داشت و اگر هم واسطه ءمعامله شي

بهمين جهت، علم و آگاهي نيز  .بادي و شأن آن نميتوان غفلت كردگرفته است، از م

زبان آشكار ميشود، نسبت ظاهر و مظهر را يادآوري ميكند و اگر علم حرمتي  ركه د

  .دارد، نشانه و جلوه آن نيز از همان حكم برخوردار است
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اگر در فلسفه به زبان توجه و التفات خاصي صورت گرفته است، از قبيل همين 

گيري از زبان و  ست و از همينروست كه فيلسوفان و حكما در بهرها وجه وجودي آن

امروزه شاهد برخي بيدقتيها در ادبيات و . دقت و وسواس بخرج ميدهند ،واژگان

واژگان فلسفي در زبان فارسي هستيم و مشخصاً استعمال بيرويه و بعضاً ناآگاهانه از 

هاي فلسفي و شبه فلسفي، آفتي است كه بر پيكر اينگونه  واژگان فرنگي در نوشته

كتاب و مقاله فلسفي آنچنان است كه  ها در قالب برخي نوشته. ته استسها نش نوشته

خواننده ترديد ميكند اين نوشته براي مخاطب فارسي زبان نگاشته شده يا فلان 

ها بقدري  حجم استعمال كلمات بيگانه در برخي نوشته! مخاطب اروپايي و فرنگي؟

است كه نه تنها زبان و ادبيات فارسي را تحقير ميكند، بلكه اسباب سوءفهم و خطاي 

يي است كه  بايد پرسيد واقعاً اين چه رويه. ننده يا خوانندگان را فراهم ميسازدخوا

روح  ،هيچ تناسبي با قالب و مهمتر از آن ،نوشته فارسي براي خواننده فارسي زبان

ها تعمدي هم نداشته باشند  شايد نويسندگان اينگونه نوشته ندارد؟حاكم بر اين زبان 

باشند، ولي تبعات و زيانهاي ناشي از اين  دهش و حسب عادت به اين آفت گرفتار

ها،  دقيقاً در پيكر فرهنگ ظاهر ميشود و بعبارت ديگر، اينگونه نوشته ،رويه نادرست

كسي . آگاهانه يا ناآگاهانه، فرهنگ ملي و سنت فكري ـ عقلي ما را نشانه رفته است

ارد و اي بسا با كاربرد اصطلاح و واژگان تخصصي در جا و محل خود مخالفتي ند

برخي كلمات خاص فرنگي، معادل مناسبي در زبان بومي نيافته باشند، در اينصورت 

يي استفاده كند، ضمن آنكه  نويسنده بخوبي ميداند كه از آن واژه در چه محدود

در مورد اصطلاحات فلسفي، اكنون معادلهاي مناسب گوناگوني وضع شده  كم دست

كساني كه با اين سخن . و مقصود را ميرسانداست كه بخوبي افاده معنا كرده 

ميدانند كه از وظايف اهل علم، يكي هم افزايش ظرفيتهاي زبان ملي و داستانند  هم
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قومي است و ازاينرو، عالمان خود به وضع معادلهاي مناسب و شايسته براي كلمات 

خوش بيگانه اهتمام ميورزند، نه اينكه منفعلانه به اقتباس و استعمال صرف دل 

و ) ها مساي(ها  غلب درباره مكاتب و نحلهاآفت مذكور در قلمرو فلسفه، . دارند

گرايشهاي فكري قديم و جديد بچشم ميخورد و در حالي كه براي اين مكاتب، 

معادلهاي گويا و دقيقي وضعش است، بازهم بعضاً شاهد استفاده از واژگان بيگانه در 

حققان و پژوهشگران و مترجمان گرانقدر ما اميد اينكه م. فارسي هستيم هاي نوشته

بيش از پيش به اين معنا التفات و اهتمام داشته و زبان عزيز فارسي را از گزند 

 »ايدون باد«. اينگونه آفتها دور سازند
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